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  چكيده

دستيابي به كيفيت حضـور جريـاني خـاص در     و برايتحليلي فرا ،پژوهش حاضر
 ،اين فراتحليل. است »ادبيات داستاني انقلاب اسلامي«ادبيات داستاني ايران يعني 

شناسـي،   شناسـي، جريـان   كتاب يضلع سهسويي كاركردگرايانه دارد كه در وسمت
 بـراي اي تحليلـي در بررسـي نقـدها     شيوهبه به دنبال دست يافتن  شناسي آسيب

نقد است كه خود مبين ميزان حضـور يـك    ةدر حوزتر  اندازي وسيعنيل به چشم
ايـن،   عـلاوه بـر  . جريان ادبي مشـخص در فضـاي ادبيـات داسـتاني ايـران اسـت      

و هـا   فراتحليل در شناخت صحيح نقد، رصد نقاط ضعف و قوت آن و معرفي خـلأ 
نمونـه مـورد بررسـي در ايـن فراتحليـل،      . ثر باشدؤتواند م هاي نقد نيز مي آسيب
تـرين نويسـندگان جريـان    به عنوان يكي از شـاخص  - »رضا اميرخاني«ي ها رمان

كميـت و   ةبه واسط ها رماناست و به سنجش كاركرد اين  - ادبي انقلاب اسلامي
ه تعريف ادبيات انقلاب اسلامي، در مقدمه ب. پردازد كيفيت توجه ناقدان به آن مي
سـپس نويسـنده و   . شود هاي نقد نقد پرداخته مي نقد و كاركردهاي آن و شاخص
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علمـي پژوهشـي، ترويجـي،    (يش معرفي و نقـدهاي آن در قالـب مقـالات    ها رمان
هاي  ها از منظر تحليلبررسي و تحليل و سپس اين ) تخصصي و توصيفي و تفنني

ها و نمودارها تبيين  ها در قالب جدول و در پايان، يافتهشود  تحليل ميمتفاوت فرا
   .گردد مي
  

رضـا اميـر   ، ادبيات داستاني، ادبيات انقلاب اسلامي، فراتحليل :كليدي هاي هواژ
  .نقد نقد و خاني
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 مقدمه 

و نگـاه و   هـا  انسـان رهيافت و رويكردهـاي  ، و تحولات در قالب گفتمان انقلابيها  انقلاب
دهـد و همـين دگرگـوني در     مـي  تغييـر  جامعه و خويشتن، نسبت به جهانتلقي آنان را 
انقـلاب  . شـود موجب تحولات در آثار ادبي نيز مـي ، سياسي و فرهنگيهاي  بافت و زمينه

 ،انقلاب ماركسيستي در شوروي سابق يا انقـلاب مشـروطه در ايـران   ، بزرگ صنعتي اروپا
اجتمـاعي و فـروريختن    ةه در عرص ـروشني هستند كه گواه حضـور تفكـر تـاز   هاي  نمونه

. اند هتازهاي  قبلي و در نتيجه آفريدن هنر و ادبياتي متناسب با فضاي تازه و نيازهاي  باور
مختلـف در  هـاي   بـزرگ و تحـولي بنيـادين در عرصـه    اي  واقعـه  ،انقلاب اسـلامي ايـران  

و زوايـاي   منطقه و جهان و جامعه ايران ايجاد كرد كه بررسي تحليلي ابعـاد هاي  سياست
تحقيـق و  ، نيـاز بـه تأمـل    ،هنـري و ادبـي  ، فرهنگـي هاي  مختلف اين تحولات در عرصه

اهميت  ،تحولات ادبيِ حاصلِ چنين انقلاب و گفتمانِ انقلابي، در اين ميان. پژوهش دارد
، ادبيات انقلاب اسلامي در جريانات ادبي كشورهاي  و تحليل جايگاه و بازتاب داردخاصي 

 . فراوان بوده استهاي  محل بحث ،اين انقلاب ةسي و چند سال در طول تاريخ
بـيش از انـواع    - به دلايل مختلف -ادبيات داستاني ،اخيرهاي  در دهه از سويي ديگر

اين اقبال عمومي و همچنين رويكرد پژوهشي به . ديگر ادبي مورد توجه قرار گرفته است
اين نوع ادبي اهميـت  هاي  ر و كاركردثيأشود ارزيابي و ضريب ت مي سبب ادبيات داستاني

تحليل اشاره توان به فرانقد و فرا مي تخصصيهاي  اين سنجش در حوزههاي  از شيوه. يابد
، مقالـه ( تحليـل و بررسـي  ، در قالـب نقـد   ها داستان دربارةآثاري كه ، به بياني ديگر. كرد

شـده در  بي نفوذ اثر خلقملاك ارزيابه عنوان تواند مي، شودنوشته مي) نامهكتاب و پايان
مردم از سـويي   ةسو و در ميان تودعلمي و خواص از يك ةدر جامع -ادبيات داستاني ةحوز
ي و شناس چون جريانهايي  نقد و همچنين معياري براي فراتحليل، بازسنجيمورد  -ديگر

  .ي قرار گيردشناس آسيب
دبيات انقـلاب  ا، اناين سه محور يعني ادبيات داستاني اير نقطة عطف ،پژوهش حاضر
تحليل و بررسي شـده   »رضا اميرخاني«تحليلي است كه با تكيه بر آثار اسلامي ايران و فرا

، نقـدها  نقـد و نقـد   ةتوجه به اين نكته ضروري است كه بررسي آثار ادبـي در آين ـ . است
 علاوه بـر . به آن باشد ميزان توفيق آن آثار با كاركردهاي مخصوص ةكنندتواند روشن مي
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 وهـا   رصد نقاط ضعف و قوت آن و معرفي خلأ، شناخت صحيح نقد تحليل نقد درفرا، اين
آن است تـا بـا بررسـي نقـدهاي بـه       اين مقاله بر. ثر باشدؤتواند م مي نقد نيزهاي  آسيب

ترين نويسندگان ادبيات به عنوان يكي از شاخص -رضا اميرخاني ي ها رمانعمل آمده از 
ب اسلامي لايل اين نقدها به منظور دستيابي به جايگاه ادبيات انقبه تحل -انقلاب اسلامي

به همين منظور در اين نوشتار لازم است به مفهوم فراتحليل و همچنين مفهـوم  . بپردازد
  . پرداخته شود ادبيات انقلاب اسلامي از منظر اين پژوهش

  

  تحليلفرا

نتـايج مطالعـات    ةرتي دربـا سـؤالا  يك روش پژوهشي براي پاسخگويي بـه  1فراتحليل
. تواند به آنهـا پاسـخ دهـد   تي كه يك مطالعه به تنهايي نميسؤالا ؛قبلي است ةانجام شد
مطالعـات نيـز    ميـان مقايسـه   به، دپرداز به تركيب اطلاعات مطالعات قبلي مي، فراتحليل
توانـد  فراتحليل مي. رسدد و به كشف نتايج جديد از ميان مطالعات قبلي ميكنتوجه مي

د و حتـي ممكـن اسـت    كنت پژوهشي جديدي معرفي سؤالاجديد پژوهش يا هاي  نهزمي
 ـنمونه براي  ةبتواند برآورد صحيحي از انداز را ايـن روش  . وجـود آورد ه تحقيقات بعدي ب

   .)77: 1389، و ديگران ايزانلو( بردبه كار  1976در سال گلاس 
موجـود در  هـاي   تفـاوت تـا  شـود  اسـاس آن سـعي مـي    روشي است كه بر ،فراتحليل

نتايج كلي و كـاربردي از   برخيد و در رسيدن به كرقبلي را استنتاج  ةشدتحقيقات انجام
  .)55: 1387، خلعتبري( آن بهره گرفت

اي  دار مجموعـه  ي براي بررسي نظامشناس يك روش ،فراتحليل بيش از يك فن آماري
مـلاك   ةجـامع و تهي ـ جوي وانجام يك جست، ها دقيق فرضيه بندي ، صورتها از پژوهش

اثـر بـه دسـت    هـاي   و اندازهها  ثبت و نگهداري تركيب آماري دادهها،  ورود يا حذف مقاله
و متغيرها ميانجي بـراي تبيـين   ها  كنندهجوي تعديلوجست، متعددهاي  آمده از بررسي

  .)1390، شيخي( اثرات مورد نظر و گزارش نتايج است
ايج قبلـي بـر اسـاس    كر در مورد تركيب نتتف ةنشان دادن شيو ،هدف روش فراتحليل

تا اينكـه نتـايج    ،دشو مي نتايج تحقيقات مختلف تركيب ،در فراتحليل .روش آماري است

                                                 
1. Meta-analysis  



   187 / ... ديبا تأك يانقلاب اسلام يها رمان و نقد ليدر تحل يكرديرو
حـذف   ،شـده جديد و منسجمي استخراج شود و آنچه موجب سوگيري در نتـايج نهـايي  

واحد  چند تحقيق براي يك برآوردهاي  توان گفت فراتحليل تركيب داده مي نهايتاً .شوند
، خلعتبـري ( چنـد عـاملي اسـت   هاي  روش فراتحليل كاربرد مستقيم ،و از نظر آمارياست 

1387  :157(.  
ويژه نقـد ادبـي منطبـق    تحليل در ادبيات و بهفراهاي  توان انتظار داشت شيوه نمي اما

اغلـب   ترين تفاوت در اين است كهمهم .بر فراتحليل در ساير علوم تجربي و انساني باشد
رسـيدن   ،هدف پژوهش كيفي. ادبيات از نوع كيفي است ةتحقيقاتي در عرصهاي  ردرويك

 خـود بـه قـانوني   هـاي   به قوانين ثابت نيست و پژوهشـگر قصـد نـدارد بـا تعمـيم يافتـه      
و در نهايـت رسـيدن بـه    هـا   بلكـه هـدف او توصـيف و فهـم پديـده     . شمول برسـد  جهان

فراتحليل در علومي چون هاي  به شيوه توان صرفاً نمي پس .)129: 1386، رضـي ( ستها الگو
اي  بلكه لازم است رهيافت تازه ،دكرعمل ... شناسي و يا علوم بالينيي و روانشناس جامعه

  .در فراتحليل ادبي تدوين شود
كميـت و كيفيـت اقبـال بـه ادبيـات       دسـتيابي بـه   ،هدف فراتحليل در اين پـژوهش 

عنوان نمونه تنها به فراتحليل نقد آثار يـك  كه در اينجا به  ،داستاني انقلاب اسلامي است
تـر   آمـاري وسـيع   ةبديهي است انجام اين پژوهش در جامع .نويسنده پرداخته شده است

ادبيات داستاني انقلاب اسلامي در ميان ديگـر مكاتـب    تواند به ارزيابي كيفيت حضور مي
 ـ تـوان  مـي  هر مكتـب ادبـي ديگـري را نيـز     .ي در ايران شودنويس داستان ه ايـن شـيوه   ب

به تفكيك جريانات مختلف نقد ادبـي و شـناخت   تر  كه در مقياسي وسيع ،تحليل كردفرا
يـات  يايـن پـژوهش بـه جز   ة در ادام ـ. انجامـد  مي در ايرانها  محتوا و تحليل تاريخي نقد

  .حليل در نقد ادبي ايران پرداخته شده استتونگي فراگبيشتري از علل و اهداف و چ
  

  اني انقلاب اسلاميمفهوم ادبيات داست

باورها و ، انقلاب اسلامي ، گفتمان1357در سال پس از رخداد انقلاب اسلامي ايران  
اثر به وجـود   زيادينسلي از نويسندگان و تعداد ، هنجارهاي متعلق به تفكر متعلق به آن

متعلـق   ،نكرده باشـند اي  ارهاش 57من به رويدادهاي به آورده است كه حتي اگر مشخصاً
كـه در   ندهسـت يي هـا  داستانبزرگ ادبيات داستاني انقلاب هستند و بالعكس  ةانوادبه خ
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و حتي بـه انعكـاس برخـي     57به اتفاقات بهمن ، وند داستاني آنشده در رحوادث چيده
بينـي  جهـان (هـاي   ولي بـه علـت انديشـه    ،حوادث هشت سال جنگ تحميلي اشاره شده

توان آن را جزء ادبيـات انقـلاب    نمي ...و كيلائ، سوسياليستي، ماركسيستي )حاكم بر اثر
  . اسلامي پذيرفت

 ادبيات انقلاب اسلامي به مجموعه آثـاري اطـلاق  ، در اين ميان و به باور اين پژوهش
هـا   شخصيتها،  نگرشها،  ارزش، هنجارها، شود كه با زبان و بياني هنرمندانه به باورها مي

بـه زعـم   ( 1357گيري انقـلاب اسـلامي   كلزماني ش ةو رخدادهاي انقلاب اسلامي در باز
ي هـا  رمـان مراد از انطباق بـا آ . دپرداز مستقيم يا غير مستقيم مي ،تاكنون) 1342برخي 
، رسـالت و امامـت  ، معـاد ، توحيـد ( اعتقاد به مباني فكري فلسفي اسلام و تشـيع ، انقلاب

هويـت فرهنگـي    پاسداشـت ، گرايـي گرايي و آرمـان پيوند واقع، معنويت، ...)انتظار موعود
 ...)شـهادت و ، ايثـار ، استقلال، آزادگي( انقلابي - اعتقاديهاي  باور به ارزش، ديني و ملي

 اطـلاق » ادبيـات انقـلاب اسـلامي ايـران    « ،اينكه به آثارينتيجه  .)4: 1391، سنگري( است

بينـي  بنـاي جهـان  زير. بينـي اسـلامي باشـد   جهـان  ها،بيني حاكم بر آنشود كه جهان مي
) 167: 1389، راهـدار ( .و هـم عرفـان و فقـه   ) صدرايي( هم فلسفه ،هم وحي است، ياسلام

پشت اين انقلاب هم شهود وجداني و هم معرفت نقلي و هم معرفت عقلي وجود دارد كه 
   .)همان( شكل و هويت داده است ،انقلاب اسلامي ايران را ساخته ،تركيب اين سه

اما اسـاس   ،لايه نيستيك وساحتي مان تكرمان انقلاب اسلامي نيز ر، بر اين اساس
نسبت اين ادبيـات بـا ادبيـات    . است بيني حاكم بر آنتفكر و جهان شناخت، شناخت آن

نـوعي ادبيـات دينـي اسـت بـا ايـن        خود ،ديني نيز اين است كه ادبيات انقلاب اسلامي
 ديـن اسـلام و مكتـب تشـيع بـا همـه       ،جا محل بحث اسـت كه در اين »ديني«تبصره كه 

انقلاب اسلامي ايـران   ةملزومات فردي و اجتماعي و با آن قرائتي است كه به وجود آورند
ي ادبيـات  شناس ـ ترين ركن بـراي مفهـوم  مهم، سويي ديگر از. بوده است 1357بهمن در 

توان گفت ادبيات انقلاب  مي در يك نگاه كلي .است »مايهدرون«انقلاب اسلامي نيز عنصر 

فكر اصلي و مسلط بر هـر   ،مايهدرون. نه موضوع ،مايه استدرونصفت و ويژگي ، اسلامي
هـاي   شـود و وضـعيت و موقعيـت    رشته يا خطي كه در طول اثر كشيده مـي  ؛اثري است

حاكم بـر اثـر    ةمايه را فكر و انديشدرون ،به عبارت ديگر. دهد داستان را به هم پيوند مي
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 ،هر اثري ةمايگويند درون هت است كه ميج به همين. )52: 1388، نياز بي( اند دهكرتعريف 

مايـه بـر   اما ايـن درون . دهد جهت فكري و چگونگي نگرش و ادراك نويسنده را نشان مي
  .گيرد مي خدا و هستي شكل، بيني و نگاه نويسنده به انسانجهانهاي  پايه

د يي محـدود كـر  هـا  داستانرا تنها به  »ادبيات داستاني انقلاب اسلامي«توان  نمي پس

باشد و آن را از ادبيات داستاني دفاع مقـدس   57اتفاقات سال آن مرتبط با  »موضوع«كه 

و  57يي بسنده كرد كه موضوع آن انقلاب ها داستانتوان فقط به  د و يا حتي نميكرجدا 
و اجتماعي انقـلاب را   ي فرديها رماندفاع مقدس باشد و ديگر شئون انقلاب و يا حتي آ

 - انـد  همستقيم به انقلاب اسلامي يا دفـاع مقـدس نداشـت   اي  ه اشارهيي كها داستاندر  -
  . ناديده گرفت

مايه منطبق بر اصول انقلاب اسلامي اسـت كـه   توصيف درون ،ادبيات انقلاب اسلامي
و گـاه  ... و صـلح ، جنگ، عاشقانه و عارفانه، تاريخي، سياسي، اجتماعي، موضوعات مذهبي

نگـرش بـه    ةشـيوه و زاوي ـ ( بينيمايه از جهاندرون. دريگ يدر برمتلفيق چند موضوع را 
هـاي   آمـوزه ، گيرد و ريشه در هويـت  مي تأنويسنده نش...) طبيعت و، خدا، انسان، جهان

مايـه در آثـار   نويسندگان اغلب از بيان صريح درون. نويسنده دارد ...وها  تجربه، مدتبلند
. كننـد  استفاده ميآنها وير و شرح صريح براي تص هاي غير كنند و از شيوه خود پرهيز مي

گنجاننـد و   هاي داستان مـي  رفتار و تخيلات شخصيت، مايه را در افكاربه طور مثال درون
 بـه ، خواننده از طريق خواندن داستان و تفسـير ايـن افكـار و دريافـت موضـوع داسـتان      

 ـ مايـه ظريـف  هر چه نويسنده در پـرداختن درون  زيرا. برد آن پي مي ةماي درون  ر و غيـر ت
  . تأثيرش بر خواننده بيشتر است ،تر عمل كند صريح

  

  ادبيهاي  فراتحليل نقد

مقـالات نقـد در حقيقـت     .نقد دانستنقد توان نوعي  مي ادبيات را ةفراتحليل در حوز
آن را براي كمال بخشيدن به بحثـي و يـا كشـف     ،را طرح كنند كه ناقداناي  لهئبايد مس

هنـري   -توانـد اثـري علمـي    مي بنابراين نقد نيز. آورند مي ودادبي اثري به وجهاي  ارزش
تناظر ديالكتيكي است كـه بـين   ها  اهميت بررسي نقد. باشد كه قابل نقد و پژوهش است
وجدان ادبيات است كه او را از خودفريبي و تكـرار  ، نقد. هر اثر ادبي و نقد آن وجود دارد
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يـافتن رويكـرد   . يشرفت هر اثر هنري اسـت ترين عامل پنقاد مهم ةدهد و تازيان مي نجات

جوي اصلي اين پژوهش است كه از سـه  وجست ،شاخص انقلابي ها رمانغالب نقدها بر 
نقـد  ، نقد اخلاقـي ، گرايانهنقد آرمان، نقد تاريخي، نقد كاركردگرايانه( مايهنقد درونمنظر 

نقـد از منظـر عناصـر    ( نقـد سـاختاري   ،...)كيهرمنوتنقد ، شناسانهنقد روان، ايدئولوژيك
محتـوا  تحليـل  ، يشناس ـ نشـانه ( نقد پديدارشناسانه، مختلفهاي  داستان بر اساس نظريه

نويسـنده در  ، نويسنده در ضمن اثر خـاص ، نويسنده در جريان ادبي( نقد نويسنده و) ...و
  . بندي و تحليل خواهد شددسته...) جهان داستاني و

اگر نگـوييم   - تواند مسير را مي استاني انقلابنقد ادبيات دهاي  و ضعفها  يافتن قوت
نبايدهايي كـه  و نظريات و بايد ها،  چوبچار. كندتر  براي ناقدان روشن -براي نويسندگان

مؤكـد  ) دشاشاره آنها و در سطور قبل به ( نقادي در كتاب و مقالات وجود دارد ةدر شيو
و نقـادي   ر كـنش نقـد  اين موضوع است كه نقد نيز اصـولي دارد و حفـظ ايـن اصـول د    

توان  مي اين اصول رعايت شده است؟ از منظر ديگرها  اما آيا در همه نقد. ثيرگذار استأت
وارد بحث شد و آن اينكه وضعيت نقد در ايران چگونه است؟ آيا نقـدهايي كـه در قالـب    

كـاركرد خـود را دارد؟ در ميـان     ،شـود  مـي  بـازار  روانـه كتاب و مقاله يا نقدهاي شفاهي 
در ايـران  « كـه  شـويم  مي با جملاتي با اين مضمون مواجه ،نقد ةلات و اظهارنظرها دربارمقا

مجموعـه  ( »نقد كتاب و كتاب نقد«در كتاب  .»مند و هدفمند نيستنظام، نقد و بررسي ةپديد

و كتـب و مقـالات   ) دو مجلـد ( »نامه نقد«و مجموعه مقالات  )1386، مقالات گروهي از نويسندگان

ايران نگاشته شده است و در اكثر مقـالات بـه عقـب     باب نقد و هويت آن در رديگري كه د
اين . ده استشبودن وضعيت نقد در ايران نسبت به شرايط مطلوب و آنچه بايد باشد اشاره 

  . تلقي شده است از بديهيات ،ه نويسندگان و ناقدانموضوع براي دو گرو
ي شناس و آسيب شناسي كتاب :دانست زهتوان داراي سه حو مي فراتحليل يا نقد نقد را

بـه  ، در نوع توصـيفي آن ( پردازد مي به معرفي نقدها صرفاً شناسي كتاب. يشناس و جريان
بنـدي و   نقدها را از منظرهاي مختلـف دسـته  ، يشناس جريان ؛)پردازد مي معرفي مبسوط

 هـاي انهاي جري ـو خلأها  ي به بررسي آسيبشناس كند و در نهايت آسيب مي دهي سامان
انتخـاب   ،دشـو  نمي به درستي اجرا اما از آنجا كه اين فرايند و چرخه. پردازد مي نقد ادبي

و موضـوع  د ،)يشناس ـ ي و جريـان شناس ـ آسيبشناسي،  كتاب( هر يك از اين سه موضوع
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پژوهشگر ناچار است بـراي دسـتيابي   ، به عبارت ديگر. رديگ يدر برمديگر را نيز به ناچار 

در ميـان ايـن   . بـه دو ضـلع ديگـر ايـن مثلـث را جبـران كنـد        نپرداختنخلأ ، به نتيجه
. توصـيفي از دو ديگـر بهتـر اسـت     شناسي كتابويژه بهشناسي  كتابوضعيت  ،موضوعات

يـا  هـا   كتـاب تحليـل   نويسنده به نقد و ،ها يشناس و يا مقالهها  شناسي كتابگاهي در اين 
 مثنوي معنوي ةفارسي دربارهاي  نقد مقالهتحليل و ، مانند بررسي ،پردازد مي مقالات نيز

شايد بتوان دليل . پيشينة روشني در ايران ندارد ،نقد نقد در مجموع. )1384، گرجـي : ك.ر(
يابـد   مي ورنقد نقد زماني فرصت بروز و ظه. آن را عدم اقبال شايسته به نقد ادبي دانست

كم بـه ميـزان قابـل قبـولي      دست، اشباع اگر نگوييم به حد -كمي و كيفي-كه نقد آثار 
بلكـه در  ، كنون نه تنها در حوزه ادبيات داستاني انقلاب اسلامياين اتفاق تا .رسيده باشد

  . رخ نداده است نقد ادبي به صورت جديهاي  يك از حوزههيچ
مباحثي كـه  . شود تواند به دو گروه نظري و عملي تقسيم مي نقد نيز به مثابة نقد نقد

نقـد   ،پردازد كه نقد چگونه بايـد باشـد و كاركردهـايش چيسـت     مي لهئدر آن به اين مس
 نقـد  نقـد  ةيعني متوني كه به مباحث نظـري در حـوز   ،...قوي و نقد ضعيف كدام است و

به نقد يك كتـاب يـا مقالـه بـا      نقد نظري است و نقد نقد عملي نيز مشخصاً ،پردازند مي
نقد خوب و ارزشمندي است يـا  ، ين نقدكند كه آيا ا مي پردازد و مشخص مي موضوع نقد

 ،نقـد بـراي جـوامعي كـه در آن نقـد      ضرورت نقد. يش كدام استها و ضعفها  قوت .خير
. و رفع آنها باشدها  تواند قدمي براي شناخت آسيب مي ،رونق يا كاركردهاي لازم را ندارد

 نقـد  ةر حوزد آن هم مشخصاً -تحليلي انجام شده در اين حوزه هاي  مطالعات و پژوهش
تـوان   مـي  به وجود آمده نيسـت و ي ها داستانو  ها رمانقابل مقايسه با تعداد  -نقد عملي

پـژوهش نشـده در ادبيـات داسـتاني     هـاي   جزء حـوزه ) نقد نقد( به يقين گفت اين حوزه
 ةبـه همـين علـت اگـر بخـواهيم بـه پيشـين       . اسـت ) حتي ادبيات داستاني ايران( انقلاب
 - رمـان  آن هـم مشخصـاً   -دبيات داسـتاني انقـلاب اسـلامي ايـران     ي نقد اشناس جريان

تـر   به ناچار بايد دايرة پيشـينه را كمـي گسـترده   . اثر شاخصي را نخواهيم يافت ،بپردازيم
  . توان نام برد مي از آثار زير به عنوان پيشينه اين پژوهش ،فرضبا اين پيش .كنيم
كـه در ايـن كتـاب     ،)1391سرشـار،  ( »ادبيات داستاني ايران پـس از انقـلاب اسـلامي   «

ادبيـات داسـتاني   هـاي   قـوت ، ي پيش و پس از انقلاب اسلامينويس داستانرويكرد غالب 
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هـاي   كتـاب ، ايترجمـه ي ها داستانبررسي آماري مقولاتي چون ، پس از انقلاب اسلامي
ي اه ـ داسـتان هـاي   كمبودهـا و ضـعف  ، كنونآمار نقدهاي داستان از ابتدا تا، نقد داستان

شده آثار توليد ةالبته در اين كتاب به هم. پژوهش و تحليل شده است... انقلاب اسلامي و
ي هـا  داسـتان اعـم از اينكـه    ،ادبيات داستاني پس از انقلاب پرداخته شده است ةدر حوز

ويـژه در  رويكرد ايـن اثـر بـه    ،علاوه بر اين. )2(انقلابي ها داستانيا  ،باشد )1(عصر انقلاب
  . دارد شناسي كتابارزش  رواز اينآماري است و نه تحليلي و ، نقد ةحوز

ي هـا  رماننقد برخي ( »جستاري ديگر«بر كتاب  »عبدالعلي دستغيب«كه اي  در مقدمه

كتـاب  هـاي   نقـد  نيـز در چنـدين صـفحه بـه نقـد      انـد  هنوشـت  )1389، شـنو  حق() برگزيده
غيـر از برخـي    - هـا  جووديگر جست در .تواند نمونه براي نقد نقد باشد مي كه اند هپرداخت

سبكي و زبـاني ادبيـات    ةعناصر ويژ، جهت كلي ادبيات داستاني انقلاب اسلامي مقالات با
 ـ  -موضوعاتي از اين دست انقلاب اسلامي و پراكنـده در برخـي   ة جز به صورت چنـد مقال

  .مورد قابل ذكري يافت نشدها،  همايش
  

   فراتحليل نقدهاي  شيوه

نقـد  . توان نقد و نقد نقدها را در دو سطح كمي و كيفي بررسي كـرد  مي از يك منظر
تعـداد  ، محل نشر، نويسنده، نام( معرفي ساختار نقد: پردازد مي به اين نكات، كمي نقدها
آن و اينكـه نقـد در   هـاي   ي انواع نقد و نظريـه بند تقسيمنوع نقد به لحاظ ، ...)صفحات و

و ميـزان  هـا   بنـدي جملـه ( غت و فصاحت در نثر نقـد بلا. گيرد مي كدام طيف و نوع جاي
اما نقد كيفـي نقـدها   ... . نوشتاري و نگارشي وهاي  رعايت آيين، )وضوح يا تعقيد مفاهيم

 ميزان تسلط ناقد به موضوع نقـد و كتـاب يـا داسـتاني كـه نقـد      : پردازد مي به اين نكات
 ،)درسـت فهميـدن اثـر   ، وريداعدم پـيش ، آگاهي كافي ناقد در زمينه مورد نقد( كند مي

بـا  ها  نظريه منطبق نبودنانطباق يا ، )ميزان ارتباط عنوان با مضامين( مضامين نقد شده
  ... . ميزان ارتباط آنها با مطلب مورد نقد وها،  مصداقها،  تحليل

دو مؤلفـه مهـم در نقـد     -ي شناس و آسيب شناسي كتابي نيز حد واسط شناس جريان
. كند مي دهيزند و جريان نقد را سامان مي كاركردهاي نقد را محك ،نقد نقد. است -نقد

 كند كه يك تحليل جـامع از آثـار خـود داشـته باشـند و بـراي       مي به نويسندگان كمك
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 ي باعـث شناس جريان. سازد مي و خلأهاي نقد را نمايانها  آسيبها،  قوتها،  ضعف ،ناقدان

ي از نقـد داشـته باشـند و نقـاط مغفـول      انـداز روشـن  شود ناقدان و نويسندگان چشم مي
 ي بـه ايـن نكـات توجـه    شناس ـ در جريـان . رخ بنمايدها  و تفريطها  افراط شناخته شود و

؟ چـه نشـريات يـا ناشـراني     انـد  هناقدان به كدام يك از انواع نقد توجه نشان داد: شود مي
ا به خـود جلـب   توجه منتقدانِ بيشتري ر ،؟ چه متونياند هبيشترين توجه را به نقد داشت

اوج و  ةدهنـد كه نشان -) نسبت كميت با تاريخ( كرده است؟ توزيع نقدها نسبت به سال
 ةدر حـوز ها  و ذائقهها  چگونه است؟ حدود تفكرات و نظريه -فرودهاي فضاي نقادي است

  ... . وها  نقد ادبيات در ايران كجاست؟ سنجه ميزان تناسب تعداد آثار با تعداد نقد
بـراي مثـال    ؛گيـرد ورت تواند ص ـ مي بندي نقدها از منظرهاي گوناگوني همچنين رده

 از سلسله مقالات كتاب نقـد و نقـد كتـاب    »نقد كتاب در ايران« ةدر مقال »مجيد سينايي«

نقـد  ، نقـد تبليغـاتي  ، نقـد تخصصـي  هـاي   انواع نقد را در چارچوب، )305: 1386، سـينايي (
معـرّف  ها،  هر يك از اين طيف. داند مي يبند طبقه قابل مؤلفنقد ، تحقيقاتي يا پژوهشي

ي و نقـد آثـار   شناس ـ ناشر و حتي مخاطب خاص اسـت كـه در ذيـل جريـان    ، ناقد، محتوا
نقدها را بـا توجـه    توان مي همچنين. اميرخاني به حدود و ثغور هر يك اشاره خواهد شد

از ميان اين نقدها . ي كردبند طبقهنيز ) نويسنده، مايهدرون، ساختار( شدهبه محتواي نقد
علمـي  ، پژوهشـي ، مقـالات علمـي   ،آنچه ارزش نقد دارد و در حوزه نقـد نقـد وارد اسـت   

در خــلال ، شــرح مختصــر هــر يــك از ايــن جريانــات نقــد. ترويجــي و تخصصــي اســت
  .خاني معرفي و تحليل خواهد شدي نقد آثار اميرشناس جريان

  

  رضا اميرخاني 

 اًسمر 1374ادبي خود را از سال هاي  و فعاليتدر تهران است  1352متولد سال وي 
. آيـد  مـي  ترين نويسندگان ادبيات انقلاب اسلامي به شمارآغاز كرد و از جمله پر مخاطب

هاي او تا به حـال بـه    صد هزار نسخه از كتاببيش از شش، به گواهي سايت شخصي وي
، ه داستان ناصـر ارمنـي  مجموع، قيدار، بيوتن، من او، ارمياي ها رمان. است  فروش رسيده

و نشـت نشـاء و سـفرنامة    هـا   سـرلوحه ، مجموعه مقالات نفحـات نفـت  ، داستان بلند ازبه
  . كنون استتان كابلستان از جمله آثار وي تاداستان سيستان و جانس
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هـاي مثبـت يـا     صرف نظـر از داوري  -بيوتن، منِ او، ارميا -  گانهسهوي با تريلوژي يا 
بـا   –هـم در فـرم و هـم در محتـوا      - سـبك اي صـاحب  نويسـنده منفي اكنون به عنوان 

ادبـي شـناخته شـده اسـت و      ةها و شگردهاي خاص داستاني در جامع ـ كاربست صناعت
اين پژوهش به بررسي ة در ادام .نقدها و نظرهاي خاص و عام را به خود جلب كرده است

  .پرداخته شده استها  اين نقد
  

  )3()1390تا  1374هاي  نقد(ني خانقد آثار رضا امير تحليلفرا

  پژوهشي -تحقيقاتي يا علميهاي  نقد

استادان دانشـگاه و   غالباًشود كه  مي اطلاقهايي  نقد پژوهشي در اين جستار به مقاله
د و شـو  مـي  پژوهشي چـاپ  -و در مجلات علمي انددانشجويان تحصيلات تكميلي نوشته

بنيـادي و پيشـين    ةيق با يك يا چند فرضياز آنجا كه تحق. دارددو ويژگي اصالت و ابداع 
كند و اين قرائت بـه   مي پيدااي  قرائت تازه، آثار موجود در پناه اين فرضيه ،گيرد مي انجام

زبـان و  ، سـاختار ، پژوهشـي  -نوشـتار علمـي  . شـود  مي ي از يك كار تحقيقاتي مبدليجز

، علمـي ترويجـي   ،علمي پژوهشـي ( تواند در قالب مقاله مي مخاطب خاص خود را دارد و
ISC ،ISI(، سـاختار   ،سـاختار ايـن مقـالات    .قرار گيرد طرح پژوهشي و كتاب، نامهپايان
تحقيقـي و  هـاي   يافتـه ، ارجاعات علمـي ، واژهكليد، مشخصي است و داراي چكيده نسبتاً

  .است خذأمنبع و م
  

  پژوهشي -مقالات علمي )الف

  :آثار او به قرار ذيل است ةپژوهشي منتشر شده دربار -علميهاي  مجموعه مقاله 
  )1389، غفاري( )وتنفراداستان در رمان بيهاي  نقد و بررسي شگرد( پسامدرن تصنعي -

 يپـرداز  و شخصـيت  شخصـيت  عنصـر  بـر  تأكيد با بيوتن رمان تحليل و بررسي -
  ) 1389، حامديگرجي و (

  . )1389، كوپا( نمادين و شگردهاي روايي در رمان ارمياهاي  مايهبن - 
  . )1390، حجازي( خانيبر دو رمان از رضا اميرنقدي  - 
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در  »ژنـت « زمـاني ة ي بـر اسـاس نظري ـ  شناس تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت - 

 .)1390ان،ديگردرودگريان و ( خانياثر رضا امير »بيوتن«رمان 

  
   )4(ها نامه پايان: ب

 .)1388 ،حكيمي( )كارشناسي ارشد( رضا اميرخانيي ها رمانو تحليل  بررسي - 
و  »مـن او « خاني بـا تكيـه بـر   رضا اميري ها رماني در پرداز شخصيت و شخصيت - 

 .)1389، پرواز( )كارشناسي ارشد( »بيوتن«و  »ارميا«

  .)1390 ،نياصفايي( )ارشد كارشناسي( نقد و بررسي آثار داستاني رضا اميرخاني - 
 )كارشناسـي ارشـد  ( جنـگ تحميلـي   ةبرگزيـد ي هـا  رمـان سازي در فرايند قهرمان -

 )1388، حامدي كيا(

 )كارشناسـي ارشـد  ( ادبيات دفاع مقدس بـر اسـاس ده مـتن داسـتاني    هاي  ويژگي - 

 )1390، خصوصي(

 

  تخصصيهاي  نقد

نويسند و در مجلات تخصصـي ادبـي و    مي تخصصي را متخصصان يك حوزههاي  نقد 
غيـر از  ، مطالعـات هنـري و ادبـي    ةدر حـوز . شوند مي چاپ) پژوهشي -غير علمي( هنري

منـدان و متخصصـاني هسـتند كـه توليـدات      علاقـه ، ژوهندگان دانشـگاهي و آكادميـك  پ
تسـلط بـر موضـوع را     ،آنهـا  ةكنند و مطالعـات گسـترد   مي ادبي را به دقت دنبال -هنري

 هـر چنـد  كـه   طيفي از ناقدان به وجود آمـده اسـت   برايشان به همراه داشته و در نتيجه
   .گاهشان قابل توجه و ارزشمند استارزش نقد و ن ندارند،تحصيلات آكادميك 

پژوهشـي و تحقيقـي    ةصـبغ  هر چنـد نقدهاي تخصصي ، در ادبيات داستاني مشخصاً
پژوهشـي حـاوي   هـاي   نقـد  ةبرخي از آنان از منظر نقد و تحليل و بررسي به انداز ،ندارند

 همـان  ،شـان هدف ةترين اهميت آنها در اين است كـه جامع ـ مهم. قابل تأملندنكات بديع و 
شـود بـه نقـد     مـي  همـين امـر باعـث   . يعني مخاطبان عام رمان ،هدف رمان است ةجامع

بـه  ، مخاطبانش را به خواندن رماني ترغيـب كنـد   تخصصي به عنوان نقدي كه قادر است
غير تخصصـي   ةعمق ببخشد و شيوة تحليل و قضاوت دربارة رمان را به خوانندها  خوانش

گـاه بـا حضـور    تخصصي نقـد كـه گـه   هاي  ستنش. حائز اهميت است ،دهدرمان آموزش 



196 
   1393سي و سوم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

همچنـين  . تـوان بـه شـمار آورد    مـي  از اين نوع نقد، دشو مي مندان برگزارناقدان و علاقه
از  ،ده اسـت ش ـاز چندين رمان و ناقد گردآوري » مجموعه نقد«هاي  كه در كتابهايي  نقد

   .اين نمونه هستند
  

  ها نقدهاي تخصصي در مجلات و روزنامه) فال

 .)1387، مهرجردي( ا جمع ضدين ممكن استاينج - 
 .)1387، برزگر( »من او«نقد  - 

 .)1387، پروربهرام( رضا اميرخاني ةنوشت »بيوتن«نگاهي به رمان  - 

 .)1388، جمشيدي( )نقد رمان بيوتن( انگارينيست ةلغزش در ورط - 
 .)1388، پور حقي( )رمان بيوتن نگاهي بر( غم غربت و از خود بيگانگي - 
 .)1387، هزاد گرجي( »بيوتن«مدرن رقيق در مفاصل تزريق پسا - 

 .)1379 ،گودرزي( روايت يك واقعه و چند - 
 .)1386، صديقي( »ارميا«ي در رمان پرداز شخصيت - 

  .)1376، محمودي( »من او«نقد  - 

  .)1387، يكمل( وطنيبيهاي  دغدغه - 
 .)1389، ياحقي( ماهي و دريا -

  

  ها  نشست )ب

 اول: داشـته باشـد  اي  جايگـاه ويـژه   ،ي نقدشناس جريان تواند در مي دو گروه از نقدها
هـاي   و دوم نقد) شود مي نقدهاي شفاهي كه با حضور نويسنده و ناقدان برگزار(ها  نشست

توانــد حضــور روشــن و قابــل قضــاوت در  ، نمــيتفننــي؛ امــا بــه ســبب وجــود مــوانعي 
وضـيحاتي آورده  تفننـي در جـاي خـود ت   هـاي   دربارة نقد. ي نقد داشته باشدشناس جريان

اول اينكـه  . تـوان برشـمرد   مـي  ايـن موانـع را   ،نقـد هـاي   اما در بـاب نشسـت   ،شده است
. قريب به اتفاق آنها گزارش مكتـوب ندارنـد   زيرا. قابل احصا نيست ،نقد ادبيهاي  نشست

در حـالي كـه اغلـب     ،ي شده استگذار نام »نقد« دوم اينكه هر نشستي با حضور نويسنده

ي خودماني با نويسنده و شنيدن خاطرات و تجربيـات وي اسـت و ارزش   گوهاوگفتآنها 
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توان آمار دقيقي از آن ارائه كرد و نه محتواي آنهـا در جـايي    مي پس نه. نقد تخصصي ندارد
ويـژه  نقـد بـه  هاي  شود با وجود فراواني نشست مي اين دو باعث. گردد مي براي قضاوت ثبت

 زا. ي بـاز بماننـد  شناس ـ از ايفاي نقش در جريان، زماني يك سال پس از انتشار رمان ةدر باز
علاوه بر تخصصي بودن گـزارش مبسـوط آنهـا در قالـب كتـاب و يـا       كه هايي  ميان نشست

  :توان اشاره كرد مي تنها به موارد زير ،اشاره شده استها  در مجلات و روزنامه ،مقاله
رضـا   ةنوشـت  »من او«نقد رمان  ةگزارشي از جلس، وبازي با فارسي و خلق رمان ن -

  )1379( يرخانيام

گزارشي از دو نشست در نقد و بررسـي رمـان    ،پيام را نگرفتيد، كتاب خوبي نبود - 
  )1379( يرخانيامنوشته رضا  »من او«

 )1382( )مجموعه نقدهاي ميز گردي( كنكاش - 
 

  هاي مجموعه نقد  كتاب )ج

پـاك   ،پس هر كه عاشق شد، ت جستاري ديگرمجموعه مقالا، فرخنده، شنو حق - 
 )1389( )نقد ارميا( شهيد مرده است ،شد و هر كه پاك شد

 )1380 عبدالحسيني،( »ارميا«نقد رمان ، )مجموعه مقالات( از نگاه آينه -

 )1380، شاكري( »من او«نقد رمان ، )مجموعه مقالات( بازتاب -

  
  نقد توصيفي

منـدي  ن يا نافعان يك اثر و يا به علـت علاقـه  مندانقدهاي توصيفي به سفارش علاقه
كاركرد نقـد توصـيفي   . شود مي گيري خاص انجامناقدي نسبت به اثري و بر اساس جهت

و اين هدف را  ،آن است و نه چيز ديگر ةتبليغ و ترغيب مخاطبان به مطالع، اغلب معرفي
ي كه در فضاي مجـازي  اگر از نقدهاي. كنند مي با پرداختن به موضوع و گاه ساختار فراهم

از  ،)دش ـكه آمار آنها در نقد تفننـي ارائـه خواهـد    ( بگذريم اند هبه اين منظور نگاشته شد
  :توان نقدهاي زير را برشمرد مي موارد مكتوب

 )1386( )معرفي توصيفي چهل داستان دفاع مقدس( چهل كتاب، پرويز، گرانشيشه -
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  نقد نويسنده

در . متنـي اسـت  اساس دست گذاشتن بر مسائل برون كاري فراتر از نقد نويسنده و بر
را نشان خواهد  مؤلفخيز كار وگيرد و افت مي د توجه قراررمجموعه آثار او مو ،مؤلفنقد 
سـابقه و صـاحب سـبك و    با ةالبته اين روش زماني ممكن است كه با يـك نويسـند  . داد

 . نظريه مواجه باشيم
 .)1387، گانهجوادي ي( اميرخاني معلق ميان ما و آنها - 
 .)1387، غفاري( چه كنيم؟اينها با  - 
 .)1387، پور قلي( انقلابي ةنويسند - 
 .)1387، قيصري( فرزند زمانه - 
 .)1387، يزداني خرم(گرا نشد متعهدي كه اصول :)1( جريان سوم نويس داستان - 
 .)1387، دهقان( امروزهاي  جوي پرسشودر جست :)3( جريان سوم نويس داستان - 
 

  نني هاي تف نقد

در  هـا  رمـان روز شـاهد گسـترش نقـد     مجازي روز بـه هاي  و شبكهها  با پيدايش سايت
تـوان از آنهـا چشـم     نمـي  ،قابل احصا نيسـتند  هر چنداين نقدها . فضاي مجازي هستيم

 در قالب سايت يا وبـلاگ عرضـه  را خود هاي  نيز نقداي  برخي ناقدان حرفه اخيراً. پوشيد
خـود را از   نقـد و نظـر  ، احسـاس  نيز داستان) ايغير حرفه( خوانندگان عمومي. كنند مي

اهميت اين نقدها علاوه بـر كـاركرد   . كنند مي برخي آثار در صفحات شخصي خود منتشر
مخاطبـان  ، مخاطبـان عـام  . به اثـر اسـت   انگر نظر مخاطبان عامبي، تبليغي و معرفي آثار

 ،)تواند باشـد  نمي كه( داصلي رمان هستند و احساس و نظرشان حتي اگر تخصصي نباش
هر رمان  براي ،)5(نويسنده استناد سايتبه . هدف است ةانعكاس اثر در جامع ةدهند نشان
 خاني بيش از دويست صفحه مجازي است و مجموع آنها بالغ بر هزار صفحه مجـازي امير

تركيبـي از   -غيـر تخصصـي هسـتند     غالبـاً كـه   -تفننـي  هاي  كاركرد نقد. است) پست(
خلاصـة  ، شخصـي هـاي   برداشـت ، استحسـاني هـاي   نقـد ، معرفي نويسنده، كتابمعرفي 

  .است... و ها رمان
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  )6(پژوهشي -نقد نقد مقالات علمي

 ،گنجـد  نمـي  در قالب اين جستارها  با توجه به اينكه فرايند نقد نقد همه اين پژوهش
ي نقد است شناس يانكه فرايندي در جر -نقد نقد  ازهايي  در اين مجال و به عنوان نمونه

تنها به نقد مقالات پژوهشي جـدي   -تواند داشته باشد  مي انه نيزشناس و رويكردي آسيب
 : شود مي پرداخته
سـي شـگردهاي فراداسـتان در رمـان     نقـد و برر : پسـامدرن تصـنعي   :نام مقالـه  �

 .1389بهار ، 9مارة ش، 3ال س، نقد ادبي، سحر غفاري، »وتنبي«

 اميرخاني، بيوتن، فراداستان، وگراييپسان :هاي كليديواژه �

از ايـن  هـايي   آوردن نمونـه ، آنهـاي   تعريف فراداستان و ويژگي :مضامين اصلي �
، اتصـال كوتـاه در رمـان   هـاي   مصـداق ، آمريكـايي ي هـا  رماندر رمان بيوتن و ها  ويژگي
بررسـي  ، عشق نويسنده به شخصيت داسـتاني ، زباني و چاپيهاي  بازيگوشيهاي  مصداق

 .گانه در رمان بيوتندچنهاي  متنيت و فرجامبينا
 1جدول 

  نقد نويسنده  نقد ساختار  مايهنقد درون

�   �   �   

 صفحه است با سـاختار مقـالات پژوهشـي    17مقاله داري  :طرح و ساختار مقاله  �
 )خذأمنبع و م هشتو  نتيجه، قسمتي ششمتن  ،مقدمه، واژهكليد، چكيده(

داوري و داراي همـراه بـا پـيش   ، اسـي احس، منطـق علمـي   نقد فاقد :تحليل نقد �
 توصـيفي  ةبـا كـاربرد واژ   غير علمي آن از همـان ابتـدا   ةصبغ. ضعيف استهاي  استدلال

و هـا   اسـتدلال  ةبـر شـيو   در كليـت نقـد و   .گـردد  مـي  در عنوان مقالـه آشـكار  ) تصنعي(
منطق ژورناليستي حاكم است كه در ادامه دلايلي بـر ايـن ضـعف علمـي      ،ها يگير نتيجه

 ةبدون ارائ ،»بيوتن« ةداستان نيز ناقص است و پس از آوردن خلاص ةخلاص. گردد مي رائها

در حالي . »استتر  ساده من اواز  بيوتنطرح  ،بينيم مي طور كههمان« :نويسد مي استدلال

اسـتدلال  ، »وتنبي ـ«طرحي ناقصـي از   ةو تنها با ارائ »من او«طرح  ةكه اين مدعا بدون ارائ

نويسد آنچـه   مي نويسنده باز هم بدون استدلال ،در چند سطر بعد. ند باشدتوا نمي علمي
. صوري و چـاپي اسـت  هاي  نوآوري ،شده )بيوتن و من او( موجب محبوبيت اين دو رمان
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خذ يا استدلال و آن را محصور به يك أدعاي محبوبيت اين دو رمان بدون مدر حالي كه ا
 . گرايانه است رانه و تقليلداونظري پيش -بدون بررسي -علت دانستن 

اتصـال  ( داسـتان پسـامدرن  هاي  منطق نقد در اين خلاصه شده است كه ويژگي ةهم
كـاربرد  ، چـاپي هـاي   برجسته كردن بعـد فيزيكـي و بازيگوشـي   ، كوتاه و ورود به داستان

 ،را در رمان بيوتن استخراج كرده است و در هر قسـمت ...) ي ونويس داستانافراطي فنون 
ويژگـي  ( اين ويژگي ،يجه تكراري را گرفته است كه چون داستان ايدئولوژيك استاين نت

بدون اينكه تعريفي براي رمان ايدئولوژيك و علتي بـراي  ، ارزش ندارد) داستان پسامدرن
  . انطباق اين تعريف بر رمان بيوتن ارائه دهد

تـاه و ذكـر   كوهـاي   در بررسـي اتصـال  . كنيم مي به عنوان مثال به چند نمونه بسنده
نويسـنده بـراي ايـن     رسد كـه  مي ناگهان به اين نتيجه ،از آن در رمان بيوتنهايي  نمونه
 ،ايـن داسـتان  «! هـدف دارد و هـدف او تبليـغ ايـدئولوژي مـورد نظـرش اسـت       ها  اتصال

تـوان آن را   نمـي  ،اما چون ايدئولوژيك است ،به فراداستان داردهايي  و صناعتها  شباهت
در . ي چندين بار در اين مقاله تكرار شده اسـت گير نتيجه ةاين شيو .»...فراداستان دانست

ناقد اين است كه فصـل   يكي از دو دليل ،اشقسمت عشق نويسنده به شخصيت داستاني
 :ديـد دانـاي كـل محـدود    بعدي از زاويههاي  ابتدايي از زبان قهرمان داستان است و فصل

نمـودار آن اسـت كـه بـا     ، كـل محـدود   شخص به دانـاي چرخش نويسنده از روايت اول«

شـود و بـه او حـالتي     مـي  ارميـا نويسنده هر چه بيشتر شـيفته شخصـيت   ، پيشبرد رمان
 داسـتان پسـامدرن اسـت و   هـاي   ديد از ويژگـي در حالي كه تغيير زاويه(» دهد مي قدسي

و يا دليـل ديگـري    ؛)تواند دليل منطقي براي عشق نويسنده به قهرمان داستان باشد نمي
 :نظـر كلـي   سـبك برخـي جمـلات اسـت بـا ايـن اظهـار        ،كه بر اين امر ذكر كرده است

مـوارد  . »شكل شخصيت ارميا را به خود گرفته ،بينيم كه حتي نحو و لحن اين جمله مي«

شود كه موجب تناقض در ارزيـابي داسـتان    مي ديگري نيز از اين دست در اين نقد ديده
  .شده است

و  شخصـيت  عنصـر  بـر  تأكيـد  بـا  بيـوتن  رمـان  تحليـل  و بررسـي : نـام مقالـه   �
 .1389تابستان ، حامدي يوسف و مصطفي، گرجي ،يپرداز شخصيت

 .ادبيات دفاع مقدس، پردازي شخصيت، اميرخاني، بيوتن :هاي كليديواژه �
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 عنـوان  باساختاري و زباني داستان هاي  بر ويژگي مروري كوتاه :مضامين اصلي  �

هـاي   كـنش ، رمـان بيـوتن  هـاي   بررسي شخصـيت ، نخلاصه داستا، داستان در يك نگاه
ظـاهري  هـاي   بررسـي ويژگـي  ( داسـتان  يها سيماي شخصيت، داستان] يها شخصيت[

 . رمانهاي  تحليلي بر تحول شخصيت، داستانهاي  ي شخصيتشناس نام، )ها شخصيت
 2جدول 

  نقد نويسنده  نقد ساختار  مايهنقد درون

  �     

داراي چكيده و ، پژوهشي است -ختار علميسا، صفحه 23 :طرح و ساختار مقاله �
تنها  ،پژوهشي مقالاتهاي  البته برخلاف ويژگي، منابع و مĤخذ، واژه و مقدمه و متنكليد

منبـع و   27 در حـالي كـه   ،)به جز ارجاعات بـه مـتن رمـان   ( دارد يمتن درونيك ارجاع 
 .سه نمودار نيز در اين مقاله رسم شده است. ده استشمأخذ براي آن ذكر 

بـه زبـان سـاده و روان بـه بررسـي      . تحليلي است -ي مقاله توضيح :تحليل نقد �
اي  تـوان گفـت تنهـا مقالـه     مـي  .داستان پرداخته استهاي  شخصيت ةدربارنكات بديعي 

را از اين منظر بررسي كرده اسـت و از ايـن بابـت مقالـه نـوآور و       »بيوتن«است كه رمان 

. يق براي هر ادعا از نكات مثبت اين نقد اسـت مصاد/ ذكر مصداق. حاوي نكات تازه است
بار در مقدمه و بـار ديگـر در خلاصـه    داستان يك ةبراي مثال خلاص دارد؛و تكرار  اطناب

هـاي   مانند تحليلي بـر تحـول شخصـيت   ها  داستان آورده شده است و يا در برخي بخش
توانسـت   مي ون متنعناوين در. مرتبط با اين عنوان نيز وجود داردناهاي  تحليل ،داستان

گوهـاي  وبراي مثال گفت. انتخاب شود و نقش ايضاحي خود را در مقاله ايفا كندتر  دقيق
مبهمي اسـت كـه ارتبـاط آن بـا كليـت مقالـه       هاي  ناعنو ،داستانهاي  داستان يا كنش
ي بنـد  طبقهبراي همين در . خاصي در تحليل شخصيت است ةفاقد نظري. مشخص نيست

و در حـالي  است ذكر نشده ها  ولي مصداق طيف ،ي كردهبند طيفرا  ابتدا آنها  شخصيت
. نامي به ميان نيامـده اسـت   ،اصليهاي  برد كه از شخصيت مي فرعي نامهاي  از شخصيت

سـت كـه   ها نمودار وضعيت ظـاهري شخصـيت   ،نمودار اول. مقاله داراي سه نمودار است
منحصـر بـه فـرد    ها  در شخصيتا ه اغلب ويژگي زيرا. رسد نمي مناسب و كاربردي به نظر

 ةجدولي گويـا و واضـح اسـت كـه شـيو      ،ي استگذار جدول دوم كه در مبحث نام. است
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سـه   ميـان  هجانب ـسومين نمودار مبين فرايند يـك  .كند مي ي نويسنده را تحليلگذار نام
در داستان اينگونه نيست و هم ها  شخصيت در اين داستان است كه هم ارتباط شخصيت

چنانچه علامـت  . ارتباط وجود ندارد ةتحليل يا استدلالي مبني بر اين شيو ،قالهدر متن م
توانسـت بـراي    مـي  شـايد  ،بود) رفت و برگشتي( جانبهدر اين سيكل دوها  بين شخصيت

رود نتـايج   مـي  ي هـم انتظـار  گيـر  نتيجـه در . باشد ارتباط اين سه شخصيت قابل توجيه
عـدم   .شـود  پرهيـز  جديـد هـاي   و از ذكر تحليل دشومقاله ارائه  ذكر شده درهاي  تحليل

نيـز از مـواردي اسـت كـه غيـر      ) به جز يك مورد در ارجاع بـه رمـان  ( متنيارجاع درون
 .رسد مي طبيعي به نظر

ي بـر اسـاس نظريـه زمـاني     شناس تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت :نام مقاله �
الهـام   و احمـدي محمدرضـا   ؛هادفر ،درودگريان ،خانياثر رضا امير »بيوتن«ژنت در رمان 

  .1390ز پايي ،حدادي
، زمـان روايـي  هـاي   مؤلفـه ، ژنـت ، زمـان روايـي  ، يشناس روايت: كليدي هايواژه �

 .وتنداستان بي
داستان و انطباق داستان بر ايـن   ةخلاص، ژرار ژنت ةتبيين نظري :مضامين اصلي  �
روايـت  ، داسـتان بيـوتن   تـداوم و بسـامد در  ، هاي زمان روايي اعم از نظـم ويژگي :نظريه

، چـرخش دوري در روايـت  ، نگـري نگـري و آينـده  رخداد داستان در باب نظم با گذشـته 
درنگ توصيفي ذهنيت ارميـا   -1: به دو شكل است درنگ كه، پريشي يا پرش زمانيزمان

، نويسنده، ارميا( درنگ توصيفي ذهنيت -2مورد سهراب و خاطرات جنگ در گذشته  در
گـاه تكرارهـا بـر     -2. گاه تكرارها بر اساس يك جمله اسـت  -1 :ر داستانتكرار د، )راوي

گذشته است كه به مناسبت حادثه يا كنشي در ذهـن ارميـا    شخصي دراي  اساس خاطره
اجتمـاعي و  ، فرهنگـي ، فكـري ، نـي گاه تكرارها بـر اسـاس تفـاوت ذه    -3. شودمرور مي
 .ها تفاوت يعني تكرار ،اشخاص است... سياسي و

 3جدول 

  نقد نويسنده  نقد ساختار  مايهنقد درون

  �     
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داراي ، داراي سـاختار علمـي پژوهشـي    ،صـفحه  12 در :طرح و سـاختار مقالـه   �

  .)منبع ده( خذأمنبع و م، متنيارجاع علمي درون، نتيجه، تنه ،واژهكليد ،چكيده
در باب زمان و داستان است كـه در   معروف ةنقد بر اساس يك نظري :تحليل نقد �
ژنـت در رمـان بيـوتن بررسـي شـده       ةگونگي تبلور زمان در روايت و كاركرد نظري ـآن چ
. اسـت  دست و داراي انسجام نسبي و نظم منطقـي در تحليـل  زبان و نثر مقاله يك. است

  . دقتي در ارجاع به داستان استويژه بياشكالات تايپي به ،اين مقالههاي  يكي از ضعف
 ،فاطمـه ، كوپـا ، شگردهاي روايي در رمان ارميـا  نمادين وهاي  مايهبن :نام مقاله �
  .1390و بهار  1389پاييز 
 ،رسـتاخيز واژگـان  ، شـگردهاي روايـي  ، نمـادين هـاي   مايـه بن :كليدي هايهواژ �

  .گووگفت، گويي دروني تك
، نمادين عرفاني نـاظر بـر سـير و سـلوك     يها هيما بنبررسي  :مضامين اصلي نقد �

، هــاي برجســته ي ماننــد توصــيفپــرداز روايــت و كاركردهــاي برخــي شــگردها تحليــل
، گـو وو گفـت ) گـويي درونـي  تـك ( جريان سـيال ذهـن  ، سازي و تشخص كلامي برجسته

ي و تعابير نمـادين بـه   پرداز معيارهاي زيبايي تعابير نمادين شگردها و كاركردهاي روايت
 .است شدهتوصيفي بررسي  -تحليلي  ةشيو

 4جدول 

  قد نويسندهن  نقد ساختار  مايهنقد درون

�   �     

چكيـده،  (داراي سـاختار علمـي    بخش، 7صفحه و  25 در :طرح و ساختار مقاله �
همچنين نمودار كلـي   و )خذأنبع و مم 33نوشت، ي، پيگير نتيجهواژه، مقدمه، تنه، كليد

 ).ارميا( سلوك قهرمان اصلي داستان
سي شده اسـت  عنوان ادبيات مقاومت برر بارمان ارميا  ،در اين مقاله :تحليل نقد �

ادبيـات   ةي در حـوز پـرداز  ضـعف تئـوري  . ضعف ناقدان نيست ةي نقطبند تقسيمكه اين 
از جمله عدم ايضاح تفاوت ميـان  ( داستاني انقلاب اسلامي و عدم تفكيك دقيق موضوعي

از يي هـا  رمـان از علل تشتت در تشخيص موضوعِ ) ادبيات مقاومت از ادبيات دفاع مقدس
 -1 :تمتفاوت محور پـژوهش قـرار گرفتـه اس ـ    دو موضوع ،قالهدر اين م. است اين دست

بـديع و قابـل بسـط     ،هر دو موضـوع . يپرداز هاي روايت نمادهاي عرفاني در رمان و شيوه
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 ،كردند مي مجزا تحليل ةو در دو مقال تند و اگر ناقد محترم اين دو موضوع را مبسوطهس
 ابـداعي  -تحليلي ،)نمادينهاي  مايهنب( قسمت اول مقاله. شد مي بر ارزش اين نقد افزوده

  .پيچيده و دشوارياب است بيان آن نيز ةشيو. تفسيري است - تحليلي ،و قسمت دوم آن
 .90بهار  ،نقدي بر دو رمان از رضا اميرخاني، حجازي، بهجت السادات :نام مقاله �
  .ضد رمان، رمان نو، ارميا، بيوتن، رضا اميرخاني، دفاع مقدس :هاي كليدي هواژ �
، از آن تحليل تحول رمان دفاع مقـدس در زمـان جنـگ و پـس     :مضامين اصلي �

ادبيـات   ةدربـار ي جريانـاتي كـه   بنـد  تقسيم، ادبيات دفاع مقدس ةدربارها  تحليل قضاوت
اميرخـاني و سـير تحـولي    ي ها رمانبررسي ، اند هجنگ و دفاع مقدس به خلق اثر پرداخت

رمـان نـو و ضـد نـو و     هـاي   بررسـي نشـانه  ، بيوتندو رمان ارميا و  ةتحليل و مقايس، آنها
ابتكـار  ، تكرار، مانند مشاركت مخاطب در داستان( در دو رمانها  انطباق برخي از آن ويژگي

ساختاري و هاي  پيوستگيهاي  نشانه ،)ديدچرخش زاويه، ديداريهاي  گيري از نشانه و بهره
حضـور متـافيزيكي   ، رانـي زمـان  حركـت دو ، زبـاني هاي  بازي مانند( محتوايي بين دو رمان

گيـري از   تحليل ابتكارها در بهـره ، ))دو قهرمان داستان( اشتراك دو شخصيت اصلي، شهيد
انگيـز  مـلال ( دو رمـان هـاي   بررسي كاسـتي  ،)ديداري بهره گرفتن از آيات قرانيهاي  نشانه
 .)الخط آشفتگي رسم ،)انگليسي و عربي و تلفيق فارسي( زبان يناهمگون ،بودن

  5دول ج

  نقد نويسنده  نقد ساختار  مايهنقد درون

�   �     

واژه، چكيـده، كليـد  (پژوهشـي  -سـاختار علمـي  صـفحه،   25در  :ساختار مقالـه  �
 بخشزيـر  دهبخـش و   شـش متن در مجموع از  ،)خذأمنبع و م 13 ،مقدمه، متن، نتيجه

 . تشكيل شده است
بندي متن به بخش. مقاله داراي انسجام زباني و منطق علمي است :تحليل مقاله �

را بـا دقـت خوانـده اسـت و تلخـيص و       ها رمان، ناقد. درستي و دقت صورت گرفته است
در مقايسـه بـا تلخـيصِ سـاير ناقـدين در       -برداشتي كه ناقد از دو رمان ارائه كرده است 

و هـا   زيرين اثرهاي  در تحليل به لايه. قرابت بيشتري دارد ها داستانبا اصل  - ها ديگر نقد
 بديع و دقيقي از پيرنگ در اين نقد به چشمهاي  توجه خوبي شده است و تحليل پيرنگ

) هـا  نقـل قـول  ( استفاده از ارجاعـات  ةاين نقد شايد بتوان به شيوهاي  از ضعف. خورد مي
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مانند نقل قـول  ( اند هو خوش ننشست اند هنيافتجاي خود را ها،  برخي نقل قول. اشاره كرد

 .ت بهتر و گوياتر انتخاب شودتوانس وان مقاله هم ميعن). ومگراف ساپار ،106ص 
 

 محتواي مقالات علمي پژوهشي -6جدول 

  نقد نويسنده  نقد ساختاري  هيما دروننقد 

3  5  1  
  

  رضا اميرخانيي ها رماني برخي وجوه نقدهاي شناس جريان

   بر اساس كاركردشناسي  جريان - 7جدول
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  ها كاركرد نقد - 1شكل
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نقد ساختاري

نقد درون مايه  

نقد نويسنده

  
  محتواي مقالات علمي پژوهشي - 2شكل 

  

  

مجله روزنامه كتاب پايان نامه

19

4 3 5

خاستگاه

  
  خاستگاه نقد - 3شكل 
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  ها  توزيع زماني نقد -4شكل 

  گيري نتيجه

سـاخت و  گـردد كـه در ژرف   مـي  آن دسـته از آثـار اطـلاق    ادبيات انقلاب اسلامي به
كه خاسـتگاه انقـلاب اسـلامي ايـران در     ( بينيِ اسلامِ شيعيخود بر پاية جهان ةمايدرون
براي اين نوع از ادبيات  »انقلاب اسلامي«اطلاق صفت . آمده باشند به وجود) بود 57سال 

اسـت و موضـوعات متعـدد     مايـه بلكـه توصـيف درون   ،توصيف موضوع نيسـت ، داستاني
از سـويي ديگـر   . دهـد  مـي  را در خود جـاي ... عاشقانه و، دفاع مقدس، تاريخي، اجتماعي

تواند بـا ميـزان توفيـق     مي تحليلذيل فرا ،نقد ةبررسي و تحليل اين دسته از آثار در آين
ي و شناس ـ جريـان شناسـي،   كتـاب . آنها در كاركردهاي مخصوص به خـود مـرتبط باشـد   

بـر  . يابـد ميتحليل يا نقد نقد تحقق است كه به وسيله آنها فراهايي  شيوه ،يشناس آسيب
 -به عنوان يكي از نويسندگان انقـلاب اسـلامي   -رضا اميرخاني ي ها رماناين اساس نقد 

از ميـان  . اسـت  شـده در اين پژوهش فراتحليل و بررسـي   1390تا  1374زماني  ةدر باز
نقـد علمـي    ده ،بيوتن صـورت گرفتـه   و ي ارميا، من اوها رمان ةنقدهاي فراواني كه دربار

 يـك ، )مجلـه، روزنامـه، كتـاب   (نقد علمي تخصصي  شانزده، )نامهمقاله و پايان(پژوهشي 
گروهي ديگر از نقـدها را كـه بـا    ). 1 شكل(نقد نويسنده وجود دارد  ششنقد توصيفي و 
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نبايـد از نظـر دور    ،جودنـد و در فضاي مجازي مو اند هشد يگذار نامهاي تفنني  عنوان نقد
در اين اسـت كـه    -رسد نقد مي هزاركه تعداد آنها به بيش از  -اهميت اين نقدها . داشت

  . دهد مي نشان ،داستاني نيز هستند كه گروه هدف ادبيات را ميزان توجه مخاطبان عام
 هماي ـدرون نقـد  ،نقد ساختار( از ميان رويكردهاي نقد كه دهد مي نشانها  اين بررسي

 در نقدهاي علمي پژوهشي به نقد سـاختاري بيشـتر توجـه شـده اسـت     ، )نقد نويسنده و
مايه به موازات نقد ساختار و درون ،تخصصي -و در نقدهاي علمي) 6تا  1ماره ش جدول(

كه نقد ساختاري در نقـدهاي علمـي تخصصـي فاقـد الگـوي       با اين تفاوت ،اند هپيش رفت
ي جلـب  پـرداز  فراواني توجه به شخصـيت و شخصـيت  ، در نقد ساختاري. است اي نظريه
  .كند مي توجه

، بيشترين نقـدها متعلـق   1390تا  1386زماني  ةنقدها در بازبا توجه به فراواني اين 
اخير توسط  ةشايد بتوان علت آن را خلق دومين رمان پرفروش ده. است 1387به سال 

آنكه مقـالات بـا    ويژهبه ؛انستيك نفر و جلب نظر بيش از پيش ناقدان به اين نويسنده د
 ،مقالـه  با شـش  1389، سال پس از آن. متعلق به اين سال است »نقد نويسنده«محتواي 

علمـي پژوهشـي   هاي  نقد ،اين دو سالهاي  غالب نقد. بيشترين تعداد نقد را داشته است
 رضـا اميرخـاني بـه عنـوان نويسـنده      كه دهد مي اين بررسي و فراواني نقدها نشان. است

ي و همچنـين  نويس ـ داسـتان  ةتوانسته توجه خواصِ حـوز ، متعلق به تفكر انقلاب اسلامي
توفيـق   ةدهنـد وي نشاني ها رماناين معيار در كنار شمارگان . عموم را متوجه خود كند

  .ي استنويس رمان ةاين نويسنده در عرص
  

  نوشت پي

زي انقلاب اسـلامي بـا هـر نـوع     پس از پيرو ةشدآثار توليد، »ادبيات عصر انقلاب«منظور از . 1

  .مايه استبيني و درونجهان
بيني انقلاب اسلامي است كه در ادبيات منطبق بر جهان، »ادبيات انقلاب اسلامي«منظور از . 2

 .متن به مفهوم آن پرداخته شده است
هـاي   شناسـي نقـد   جريـان «دكتـري بـا عنـوان     ةبا توجه به اينكه مقاله مسـتخرَج از رسـال  . 3

هـاي متعلـق بـه بـازه      تنهـا نقـد   ،رسالهاين به تبعيت از  ،است »ي انقلاب اسلاميها رمان
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مـورد   )1390(و نقـدهاي بعـد از ايـن تـاريخ      مورد استناد اسـت  1390تا  1357ني زما

انتشـار   1374خاني در سـال  با توجه به اينكه اولين رمان رضا امير. اين مقاله نيست استناد
هـايي كـه پـس از سـال      بنابراين نقد. نيز از اين تاريخ به بعد است ها نقد طبيعتاً ،يافته است

رمـان قيـدار    ،دليـل  همين به. است نشدهدر اين مقاله بررسي  ،به چاپ رسيده است1390
  .شود از موضوع اين پژوهش خارج مي ،منتشر شده است 1391نيز كه به سال 

ه در پايگاه پژوهشگاه علوم و مـدارك  است ك شدههايي بررسي  نامهدر اين مقاله، تنها پايان. 4
  .ده استشنمايه ) ايران داك(ايران 

در  آثـارش  ةهر آنچه را كه دربار) http://www.ermia.ir(اميرخاني در سايت شخصي خود  .5
  .كند نمايه مي ،شود نگاشته مي) فضاهاي مجازي(ها  ها و وبلاگ سايت

 ،كتـاب  ،مقالـه (هـا   ه به محدوديت حجم مقالات علمي پژوهشي، از ميان انـواع نقـد  با توج. 6
شناسـي   كتـاب  ةهـا بـه شـيو    و باقي نقـد  اند هتنها مقالات علمي پژوهشي نقد شد ،)رساله

  .اند هدشتوصيفي ذكر 

  
  



210 
   1393سي و سوم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  منابع 
مرور بر مزايـا،  : ريكاربرد فراتحليل در تحقيقات علوم اجتماعي و رفتا«) 1389(ايزانلو، بلال و ديگران 

  .82-70، صص 1 شماره، 9دوره ، ، تحقيقات علوم رفتاري»شناسي تنگناها و روش

 .1 ، شمارة، نشريه بيان، سال اول»نقد من او«) 1387(غلام عباس  ،برزگر

 . 1، مجله ثريا، سال اول، شماره »نگاهي به رمان بيوتن نوشتة رضا اميرخاني«) 1387(بهرام پرور، سيامك 

   .شناسي، چاپ دوم، تهران، افراز ي و روايتنويس داستاندرآمدي بر ) 1388(االله نياز، فتح بي
هاي رضا اميرخاني با تكيه بر من او، ارميا،  پردازي در رمان شخصيت و شخصيت) 1389(پرواز، مهديه 

 . )س(نامة كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرابيوتن، پايان
نامه پنجره، سال هفته ،»)نقد رمان بيوتن(انگاري ورطة نيست لغزش در«) 1388(جمشيدي، مصطفي 

 .42-41، صص 19شماره  ،اول
، نشريه هابيل، »)اي براي رضا اميرخاني پرونده(معلق ميان ما و آنها «) 1387(جوادي يگانه، محمدرضا 

  .36-34، صص 7شماره  ،سال اول
نامه هاي برگزيده جنگ تحميلي، پايان انسازي در رمفرايند قهرمان) 1388(حامدي كيا، يوسف رضا 

 . كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور
نامه زبان و ادب فارسي ، پژوهش»نقدي بر دو رمان از رضا اميرخاني«) 1390(السادات حجازي، بهجت

  .124-99، صص 17شماره پياپي  ،، دوره پنجم)گوهر گويا(
  .، تهران، خانه كتاب)ي برگزيدهها رماننقد برخي (جستاري ديگر  )1389(، فرخنده شنو حق

نامـه پگـاه   ، دو هفتـه »)نگاهي بر رمان بيوتن(غم غربت و از خود بيگانگي «) 1388( پور، رحمت حقي

  .245حوزه، سال دوم، شماره 
نامـه كارشناسـي ارشـد،    هـاي رضـا اميرخـاني، پايـان     بررسي و تحليل رمان) 1388( حكيمي، سمانه 

  .تدانشگاه پيام نور رش
نامـه  هاي ادبيات دفاع مقدس بر اسـاس ده مـتن داسـتاني، پايـان     ويژگي) 1390(خصوصي، خديجه 

 . كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم
  .تهران، پردازش ،آمار و روش تحقيق) 1387(خلعتبري، جواد 

ظريـة  شناسـي بـر اسـاس ن    تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت«) 1390( ديگرانو  درودگريان، فرهاد

شناسـي نظـم و نثـر فارسـي، شـمارة       ، مجله سبك»زماني ژنت در رمان بيوتن اثر رضا اميرخاني

  .138-129، صص پاييز، 13پياپي 
، شهروند امـروز،  »هاي امروز جوي پرسشونويس جريان سوم در جست داستان«) 1387(دهقان، احمد 

  . 47شماره 
، 49، 48هم انقلاب اسلامي، ماهنامه سـوره، شـماره   فقر تئوريك فلسفه غرب در ف) 1389(راهدار، احمد 



   211 / ... ديبا تأك يانقلاب اسلام يها رمان و نقد ليدر تحل يكرديرو
  .148-136صص 

  .141-129، صص 1، فصلنامه گوهر گويا، شماره »روش در تحقيقات ادبي ايران«) 1386(رضي، احمد 

ادبيات داستاني ايران پس از انقلاب اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنـگ و   )1390(رضا سرشار، محمد
  .انديشة اسلامي

هاي مطالعاتي ادبيات انقلاب اسلامي، تهران، دفتـر حفـظ و نشـر     ساحت) 1391(رضا مدسنگري، مح
  .آثار دفاع مقدس

نقد كتاب در ايران، مجموعه مقالات كتاب نقـد و نقـد كتـاب، تهـران، خانـه      ) 1386(سينايي، مجيد 
  .كتاب

  . مجموعه مقالات بازتاب، تهران، دفتر ادبيات و هنر ايثار) 1380(شاكري، احمد 
هـاي تخصصـي زبـان و     نامـه ها و لغـت  نامهشناسي موضوعي فرهنگ كتاب) 1388(شكردست، فاطمه 

  . ادبيات فارسي، طرح پژوهشي دانشگاه پيام نور
  : قابل دسترسي به آدرس فراتحليل، )1390(غفور شيخي، 

http://searches.blogfa.com/post-22.aspx 

  .، تهران، گلگشت)معرفي توصيفي چهل داستان دفاع مقدس(چهل كتاب ) 1386(گران، پرويز شيشه
  .تير 19، روزنامه كيهان، »پردازي در رمان ارميا شخصيت«) 1386(صديقي، سيامك 

، ارشـد نامـه كارشناسـي   نقد و بررسي آثار داستاني رضـا اميرخـاني، پايـان   ) 1390(نعيمه  ،نياصفايي
   .دانشگاه قم

 ،مجموعه نقد آثار محمد علـي علـومي و ديگـران، تهـران    : از نگاه آيينه )1380(سهيلا  عبدالحسيني،
  .بنياد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامي

، 7 ، نشريه هابيـل، شـماره  »اي براي رضا اميرخاني با اين همه چه كنيم؟ پرونده«) 1387(غفاري، حسين 

  .41-40صص 
، »)هـاي فراداسـتان در رمـان بيـوتن     نقـد و بررسـي شـگرد   (پسامدرن تصنعي «) 1389(سحر غفاري، 

  .89-73، صص 9فصلنامه نقد ادبي، سال سوم، بهار، شماره 
مجموعه مقالات نخسـتين همـايش ملـي نظريـه و نقـد ادبـي در       (نامه نقد ) 1390( محمود ،فتوحي

  .دفتر اول و دوم، تهران، خانه كتاب ،)ايران
، 7، شـماره ، نشريه هابيل، »)اي براي رضا اميرخاني پرونده(نويسنده انقلابي «) 1387(ر، محمود پو قلي

 .39 -38صص 
  .2، نشريه هابيل، شماره »فرزند زمانه«) 1387(مجيد  ،قيصري

، مجلـه ادبيـات   »هاي روايي در رمـان ارميـا   هاي نمادين و شگرد مايهبن«) 1390، 1389(كوپا، فاطمه 

  .503-439، صص 4و  3شماره  ،سال دوم ،نشكده ادبيات دانشگاه شهيد باهنر كرمانپايداري دا
مثنوي معنوي، رساله دكتري  ةهاي فارسي دربار نقد و تحليل و بررسي مقاله) 1384(گرجي مصطفي 



212 
   1393سي و سوم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  . دانشگاه تربيت مدرس
خصيت و بررسي و تحليل رمان بيوتن با تأكيد بر عنصر ش«) 1389(يوسف حامدي  و گرجي، مصطفي

، سـال اول، شـماره   )مجلة دانشگاه پيـام نـور  ( ، پيك نور زبان و ادبيات فارسي »پردازي شخصيت

  .183-161، صص اول
، 262و  261، كيهان فرهنگي، شـماره  »تزريق پسامدرن رقيق در مفاصل بيوتن«) 1387(زاده، ابراهيم  گرجي

 . 71-68صص 
، صـص  36، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شـماره  »تيك واقعه و چند رواي«) 1379(گودرزي، محمدرضا 

54- 59. 
، )مجموعه مقالات گروهي از نويسندگان(كتاب نقد و نقد كتاب ) 1386(سسه فرهنگي خانه كتاب ؤم

  . به اهتمام ، تهران، خانه كتاب
  .17، جامعة مدني، شماره »نقد من او«) 1376(محمودي، مجتبي 

  .بهمن 8، روزنامه فرهنگ آشتي، »طنيوهاي بي دغدغه«) 1387(ملكي، داود 

 .اينجا جمع ضدين ممكن است، روزنامه انتخاب) 1387(مهرجردي، رضا 
 .74-70، صص 160، پياپي 46شماره  ،، كتاب ماه ادبيات»ماهي و دريا«) 1389(ياحقي، رمضان 

روند ، شـه »متعهـدي كـه اصـولگرا نشـد     :)1(جريان سوم  نويس داستان«) 1387(مهدي  ،يزداني خرم

  .47امروز، شماره 
 

www.ermia.ir 

www.irandoc.ac.ir 
  
  


